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ملت فلســطین در حالی رنج  اشــغالگری و مبارزه مداوم با 
رژیم صهیونیســتی را متحمل می شــوند که دولت سعودی به 
رهبری »محمد بن سلمان« در حال فراهم سازی دوران جدیدی 
از عادی سازی روابط با تل آویو است؛ اقدامی که خنجری از پشت 

به آرمان ملت فلسطین محسوب می شود.
عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در نگاه اول هیچ نقطه 
مشــترکی ندارند. نه در نوع جغرافیا و نه در ســاختار سیاسی و 
اقتصادی و نه حتی تاریخچه ای که بتوان دو نقطه آشــنا در آن 
یافت. با این حال کنکاشی در طول نیم قرن گذشته به خوبی نشان 
می دهد که این دو رژیم به ظاهر ناهمسان، بارها و بارها در قالب 
همکاری های امنیتی و اطلاعاتی پشت پرده به هم نزدیک شده اند.
این ارتباطات اگرچه هیچ گاه به صورت رسمی از سوی دو طرف 
تأیید نشــدند اما انتشار همیشگی اخباری درباره روابط پنهان و 
دیدارهای پشــت پرده مقامات رژیم صهیونیســتی و عربستان 

سعودی تبدیل به رویه عادی رسانه ها شده است.
تجاوز نظامی به یمن

حمله نظامی رژیم سعودی به یمن که از سال 2015 میلادی 
آغاز شــده برای نسل قدیمی تر شهروندان عرب یادآور یک نبرد 
دیگر آن هم در دهه 60 میلادی اســت. زمانی که دولت »جمال 
عبدالناصر« در مصر برای حمایت از دولت جمهوری عربی یمن 

به این کشور لشکر کشید.
حضور نیروهای مصری و حمایت از جریان های سوسیالیست 
عربی- یمنی ســبب شد تا عربستان ســعودی برای حمایت از 
نیروهای پادشــاهی متوکلی یمن وارد عمل شود. اگرچه منابع 
مالی سعودی اجازه هر اقدامی را به آنان می داد اما این کشور نه 
نیروی اطلاعاتی کار آزموده ای در اختیار داشت و نه توان نظامی 
آن اجازه حضور در یمن و تسلیح مخالفان مصری ها را می داد. در 
اینجا بود که موساد به عنوان بخشی از راهبرد رژیم صهیونیستی 
برای برقراری ارتباط پشت پرده با کشورهای عربی وارد عمل شد 
و رژیم سعودی هم آماده استقبال از توانمندی رژیم صهیونیستی 

برای عملیات علیه نیروهای مصری در یمن بود.
جالب اینجاســت که این ارتباط از طریق ساواک و دستگاه 
اطلاعاتــی دوران پهلوی انجام می شــد. »ادهــم« رئیس  وقت 
اســتخبارات سعودی رابطه نزدیکی با »سپهبد نصیری« داشت. 
وی هزینــه لازم برای تجهیز مخالفان در شــمال یمن را فراهم 
می کرد و ساواک نیز از طریق موساد سلاح های به غنیمت گرفته 
شده اسرائیل در نبرد با اعراب را در اختیار عربستان قرار می داد.
این همکاری یک پایه دیگر هم داشت و آن هم بریتانیا بود. 
پادشاهی بریتانیا به شدت از پیوستن یمن به امپراطوری ناصر در 
هــراس بود و به همین منظور یک فرماندهی هماهنگ در لندن 
تشکیل شد که بخش مهمی از سلاح های مورد نیاز برای نبرد با 

ارتش مصر را در اختیار مخالفان مصری ها قرار می داد.
اگرچه در نهایت نیروهای مصری توانستند بر این کشور مسلط 
شوند اما این کشور برای جمال عبدالناصر تبدیل به ویتنامی شد 

که هزینه های فراوانی بر مصر تحمیل کرد.
دلالان اسلحه 

این همکاری بعدها در قالب های دیگری نیز ادامه پیدا کرد. از 
آنجا که نظام پادشاهی در ایران به دلیل انقلاب اسلامی سرنگون 
شــده بود، عربستان ســعودی با موج تازه از تهدیدات ناشی از 
فعالیت های انقلابی روبه رو شــد. از ســوی دیگر قیام عده ای از 
دانشجویان سلفی در سال 1979 به رهبری »جهیمان« و تصرف 
مســجدالحرام به دولت سعودی نشان داد که وضعیت این کشور 

تا چه اندازه شکننده است.
پاسخ عربستان سعودی به این رویدادها سخت گیری بیشتر 
در داخل و خریدهای تسلیحاتی کلان همچون خرید هواپیماهای 
آواکس E-3 »ســنتری« و جنگنده های اف-15 ایگل بود. با این 
حال این خریدهای تســلیحاتی گسترده با انتقادات شدید رژیم 
صهیونیســتی روبه رو شد و لابی های گســترده ای برای لغو این 

قرارداد در کنگره آغاز شد.
وظیفه حل و فصل این موضوع به »عدنان خاشقجی« از دلالان 

مــردم آمریــکا اینک به خوبی دریافته اند که فردی مانند »دونالد  ترامــپ« و تیم او که همگی در دروغگویی و فریبکاری در 
رقابت با یکدیگر قرار دارند و نمی تواند عهده دار زعامت کشــوری گردند که با ســرعت جهان را به سمت هرج و مرج، خشونت، 

 تروریسم و بی قانونی هدایت می کند.
رئیس جمهور آمریکا در رقابت های انتخاباتی ســال 2016 در مقابل طرفدارانش رسما اعلام کرد، »من می خواهم بگویم که 
هیلاری کلینتون مکار یکی از بنیانگذاران )داعش( است«. او با اذعان به این امر که آمریکا »داعش را خلق کرده است«، تلاش 
کرد خود را فردی منزه از تبهکاری جلوه دهد. از آن روز تا کنون بیش از سه سال سپری شده است. اطلاعات و اسناد رسمی  و 
نیز شواهد گواه آن است که دونالد  ترامپ با کمال میل در این سال ها از گروه های   تروریستی برای تحقق اهداف شوم خود در 

عراق، سوریه، افغانستان، یمن و لیبی استفاده کرده است.  
خبرگزاری اسپوتنیک در این  باره با انتشار گزارشی به نقل از یک فرمانده داعش در منطقه التنف سوریه با نام ابوحمزه نوشت: 
نظامیان آمریکایی در پایگاه التنف سوریه همکاری فعالی با داعش دارند. این افراد برای انجام خرابکاری در تأسیسات نفت و گاز، 
حمل و نقل و انجام عملیات   تروریســتی در اراضی تحت کنترل دمشــق آموزش می بینند. این فرمانده گروه   تروریستی داعش 
که خود را تسلیم نیروهای سوری کرده گفته که آمریکایی ها تصور می کنند که اینجا سرزمین آنهاست. آنها مثل پادشاه رفتار 
می کنند. کاپیتان مایک و بقیه همه یک جور هستند. آنها با داعش همکاری و کار می کنند. آنها داعشی ها را آموزش می دهند 

و آزاد می گذارند.
گزارش های مســتقل دیگری نیز در مورد همکاری تنگاتنگ ارتش آمریکا با داعش در عراق و ســوریه منتشــر شده است. 
حشد الشعبی عراق بارها اعلام کرده است: هنگامی که در میدان های نبرد مستقیم با   تروریست های داعش آنها را به محاصره خود 
درآورده اند هلیکوپترهای آمریکا برای نجات این جنایتکاران وارد حلقه محاصره شده و آنها را از منطقه خارج و یا جابه جا می کند.

ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سازمان سیا نیز پیش از این در مورد نقش آمریکا در ایجاد داعش با افشای اسناد تصریح کرده 
سازمان های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در مشکل و دهی به گروه موسوم دولت اسلامی در عراق و شام )داعش( نقش 
داشتند و در عملیاتی با نام »لانه زنبور« گروه داعش را تشکیل دادند. به گفته وی گروه داعش برای حمایت از اسرائیل تشکیل 
شــد و هدف عملیات »لانه زنبور« نیز تشــکیل گروهی با شــعارهای اسلامی بود که تندروها را از سراسر جهان جذب کند و بر 
اساس اندیشه های تکفیری، سلاح خود را به سوی کشورهای مخالف موجودیت رژیم اسرائیل نشانه بگیرد. اسنودن فاش کرد که 

»سرکرده داعش دوره فشرده ای را به مدت یک سال زیر نظر عوامل موساد پشت سر گذاشته است«.
اینکه دونالد  ترامپ پس از سه سال، خود به عنوان مدیر و رهبر خط مقدم، هدایت، سازماندهی و بهره کشی از گروه   تروریستی 
داعش را بر خلاف اظهارات انتخاباتی ســه ســال گذشته خود، عهده دار شده جای تعجب نیست؛ چرا که او نیز همان منویات و 
اهداف جنایتکارانه سلف خود را در منطقه خاورمیانه و جهان دنبال نموده است و از رژیم   تروریست آمریکا با روسای جمهوری 

متفاوت، روندی غیر از این را نمی توان انتظار داشت.  
می توان نتیجه گیری کرد که طرح ایجاد داعش و توسعه گروه های   تروریستی در منطقه خاورمیانه طرحی جامع برای نابودی 
کشور های خط مقدم مبارزه با  اشغالگران قدس و برای حفاظت و حمایت از رژیم  اشغالگر اسرائیل در سرزمین های فلسطینی  است. 
اراده ایجاد و به کارگیری، حمایت و پشتیبانی از  تروریسم، مطابق با سیاست های کلی رژیم بر عهده روسای جمهور آمریکا است و 
نیرو های امنیتی آمریکا مدیریت و رهبری این گروه ها را برای خرابکاری در منطقه، عهده دار هستند. بنابراین دونالد  ترامپ نه تنها 
طی سه سال گذشته  اقدامی در جهت قطع همکاری کشورش با داعش نکرد، بلکه تلاش کرد انتقام شکست سخت این گروه ها  
در عراق و سوریه را از مردمان منطقه به ویژه ملت عراق و سوریه بگیرد. او برای انتقام گیری نیروهای مردمی مبارزه با  تروریسم 

در عراق و سوریه را مورد تهدید و تحریم قرار داد و بارها به پایگاه های خط مقدم این گروه ها از زمین و آسمان  حمله کرد.  
سناریوی  ترور وحشیانه و به شهادت رساندن سردار سلیمانی )فرمانده مبارزه با   تروریست های نشان دار منطقه به ویژه داعش( 
و ابومهدی المهندس فرمانده حشد الشعبی عراق نیز در این راستا طراحی و به دستور  ترامپ، انجام شد. در هر صورت روزهای 
تلخ ریاست جمهوری دونالد  ترامپ که بر اساس دروغ، فریب  و تقلب برقرار شده بود، سپری می گردد.  نظرسنجی ها حکایت از 

آن دارد که مردم آمریکا فردی را که آنها را فریب داده و بر خلاف همه شعارهای انتخاباتی عمل کرده، تحمل نخواهند کرد.
مردم آمریکا در ماه های گذشته بی کفایتی دونالد  ترامپ و تیم کاخ سفید را در امر مبارزه با ویروس کووید 19 هم مشاهده 
کرده، که به جان باختن نزدیک به 100هزار نفر از ملت آمریکا به دلیل بی مبالاتی و ساده انگاری رئیس دولت و همکاری استراتژیک 
او با ویروس کشنده کرونا منجر شده است. همچنین به واسطه  تحریم نزدیک به سی کشور جهان از سوی آمریکا و تهدید سازمان 
جهانی بهداشت توسط  ترامپ و تعلیق بودجه آن، مبارزه موثر با ویروس کرونا در سطح جهانی سخت تر شده و موجب افزایش 

تلفات و خسارات مالی در کل جهان شده است.  
مردم آمریکا اینک به خوبی دریافته اند که فردی مانند  ترامپ و تیم او که همگی در دروغگویی و فریبکاری در رقابت با یکدیگر 
قرار دارند، نمی تواند عهده دار زعامت کشوری گردند که با سرعت جهان را به سمت هرج و مرج، خشونت،  تروریسم و بی قانونی 
هدایت می کند. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که مردم آمریکا به واسطه  تجربه  تلخی که داشته اند، تصمیم دیگری گرفته و 
ســکان کشــور را به فردی دیگر بسپارند که حداقل قول و عملش یکی بوده و برخلاف شعارهای انتخاباتی خود، رفتار نکند و با 

مواضع، سیاست ها و رفتارش، آمریکا را مضحکه خاص و عام در جهان قرار ندهد.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی 

بســیاری از مردم و حتی کسانی که خود را نخبه 
می داننــد، تصوری که از سیاســت و حکومت کردن 
دارند، این اســت که حکومتداری  و سیاســت ورزی 
درســت و موفق، با اخلاق فــردی میانه ای ندارد . در 
روایت های تاریخی و حتی در فیلم ها و ســریال های 
داخلی و خارجی این جمله را معمولا از شخصیت ها و 
بازیگران می شنویم که »فلان شاه و یا صدر اعظم برای 
منافع ملی جامعه خود، عواطف شخصی و اخلاقیات 
را کاملا کنار گذاشته، به هیچ چیزی جز اهداف کلان 
سیاسی و ملی نمی اندیشیده و در صورت لزوم، از هر 
وسیله ای برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، استفاده 

می کرده است.«
طی یکی دو قرن گذشــته کســانی که این گونه 
می اندیشیده اند، و یا عمل می کرده اند، رفتار و کردار 
خــود را به »نیکولو ماکیاولی«  فیلســوف سیاســی 
ایتالیایی قرن 16 نســبت می داده اند. علتش هم این 
است که ماکیاولی با نگارش کتابی به نام »شهریار«، 
میان اخلاق فردی و اخلاق سیاسی تفاوت قائل شده 
و خلاصه کتاب مذکور این است که »هدف وسیله را 
توجیه می کند.« مثلا او گفته است، وفای به عهد در 
حوزه اخلاق فردی، امری پسندیده است، اما شهریار 
می تواند در زمانی که به نفع اوســت و قدرتش را نیز 
دارد، عهــد خود را نقض کنــد. او در ارتباط با دیگر 
مولفه های اخلاقی مثل پرهیز از حقه و عدم خونریزی 
نیز نسخه های مشابهی را پیچیده است؛ بدین ترتیب 
که برای مردم عادی و شهروندان یک کشور، پایبندی 
به آنها را لازم وضروری دانسته ، ولی حاکم و شهریار را 
در پیروی از این موازین و آموزه های اخلاقی، مستثنی 

کرده است.
در واقــع، چیزی که ماکیاولــی را به ارائه چنین 
ایده هایی واداشته، نگرانی وی از تداوم هرج  و مرج در 
کشورش) ایتالیا ( بوده است؛ او به اصطلاح می خواسته 
نسخه ای را برای حفظ و تقویت نظام سیاسی این کشور 
بپیچــد. به همین خاطر بود که به دنبال »قهرمانی« 

می گشته تا ایده هایش را در مام میهن عملی کند.
هر چند در قرون جدید و معاصر از ماکیاولی بسیار 
تجلیل شــد و حتی خیلی ها او را »پدر علم سیاست 
مدرن« خواندند، ولی همزمان با این تجلیل ها و کف 
زدن ها، اندیشمندان دیگری هم بوده و هستند که به 
اهمیت اخلاق در سیاست پی برده و خصوصا گوشزد 
کرده اند که در شــرایط فعلی که ابزار نظامی می تواند 
نسل بشــر را از روی زمین محو کند ، ضرورت وجود 
اخلاق در سیاست بیشــتر از هر زمان دیگری حس 
می شود. البته نه اخلاقی که به زعم ماکیاولی، مختص 
سیاســتمداران اســت و از اخلاق فردی و شهروندی 
جداســت، بلکه همان اخلاقی که مبنای دینی دارد و 
به فرد فرد جامعه توصیه می شود که این گونه باشند. 
اما، نکتــه ای که در اینجــا می خواهیم روی آن 
متمرکز شویم و با آن، رفتار کنونی قدرت های غربی، 
به ویژه آمریکا ، را تحلیل کنیم، این است که اخلاق نه 
تنها باید در سیاست مد نظر قرار گیرد، بلکه اصولا برای 
بقاء و دوام یک نظام سیاســی، وجود اخلاق ضرورت 
دارد، امری که ماکیاول درست نقطه مقابل آن )یعنی 

فقداناخلاقدرسیاستورزی
چالشبزرگنظـمآمریکایی

سبحان محقق

نسبی گرایی اخلاقی( را آموزش می داده و فکر می کرده 
است که همین »نسبی گرایی اخلاقی« سبب حفظ و 

بقای نظام سیاسی می شود.
در اینجا، برای این که در رابطه با ضرورت انضمام 
کنش اخلاقی در ساز و کار سیاسی، توضیحی همه فهم 
ارائه کنیم، از اســتعارۀ »آشپزی« استفاده می کنیم؛ 
در آشــپزی چیزی که بسیار اهمیت دارد و به غذا و 
خورش طعم مناسب و لذیذ می دهد، استفاده از مواد 
غذایی و ادویه جات به اندازه لازم و سپس، طبخ کافی 
آنها است. یک سر آشپز موفق کسی است که می داند 
چــه مقدار مواد غذایی در تابه بریزد و از نمک، فلفل، 
زردچوبه و ... نیز چقدر استفاده کند. در نهایت نیز او 
می داند چقدر باید غذا را طبخ بدهد. این ریزه کاری ها 
در آشــپزی بسیار مهم است و به غذا و خورش پخته 
شده طعم درست و مناسب می دهد. و الا، بقیه مسائل 

ویژگی اولیه را داشته باشد، تا بتواند دوام و قوام بیابد: 
قدرت)زور(، اعتقاد)مشروعیت(، عقل)علم و تدبیر(. در 
آشپزی سیاست، اینها مثل همان مواد غذایی هستند 
که اگر نادیده گرفته شــوند و یا اگر به اندازه کافی و 
مناســب مورد توجه قرار نگیرند، نظام سیاسی را دیر 
یا زود دچار بحران می کنند و بی ثباتی پدید می آورند. 
یک سیاستمدار موفق و یک معمار نظام سیاسی سالم، 
مثل یک سر آشپز خوب، کسی است که نسبت به سه 
عنصر مذکور، غفلت نکند و به آنها توجه داشته باشد، 
و علاوه بر آن، قدر و اندازه هر یک از سه عنصر را بداند. 
استفاده همیشگی و بیش از حد از زور،  باعث بحران و 
اعتراضات عمومی می شود بالاخره، حکومت شوندگان را 
به شورش وامی دارد و مردم را مقابل نظام قرار می دهد. 
میان نظام سیاسی و اعتقادات عامه نسبت به جهان، نیز 
باید پیوند وجود داشته باشد، و وجود شکاف  میان این 

برخی از اندیشــمندان مثل »لئونــارد بایندر«، 
معتقدنــد که هر نظام سیاســی ممکن اســت دچار 
پنج نوع بحران شــود: بحران های هویت، مشــارکت، 
مشــروعیت، توزیع و نفوذ. این پنج نوع بحران را کم 
و بیش می توان در درون آن ســه نوع ذکر شده، جای 
داد. مثلا، بی تدبیری ممکن اســت جامعه را به سمت 
بحران توزیع نا مناســب منابع و بحران مشــروعیت 
پیش ببرد. یا اگر نظامی مبتنی بر زور و اعتقاد باشــد 
و به علم توجه نکند، این نظام و حکومت دچار از هم 
گسیختگی اجتماعی می شود و با بحران های متعددی 
 مواجه می گردد که بحران توزیع و مشارکت از جمله 

آنها است.
در هر حال، همان طور که با بهره گیری از اســتعاره 
آشــپزی توضیح دادیم، سه عنصر قدرت، علم و اعتقاد 
از ضرورت های قوام بخش هر نظام سیاســی اســت و 

بی توجهــی به آنها، نظام را به ســمت ضعف و بی ثباتی 
می برد.

بــرای این ادعا، مثال های زیــادی را می توان در 
تاریخ ذکر کرد، که البته در اینجا به آنها نمی پردازیم، 
بلکــه مقدمات فوق را برای ذکر اهمیت وجود اخلاق 
در یک نظام سیاســی یادآور شده ایم. ما از این منظر 
می خواهیم نظام آمریکایی را تحلیل کنیم و دورنمایی 
را از این کشــور که ماکیاولیسم را در عرصه سیاسی 
خود پذیرفته اســت، به دســت دهیــم. آمریکایی ها 
فکر می کنند که با تکیه بر دو مکتب ماکیاولیســم و 
واقع گرایی، می توانند یکجانبه گرایی مورد نظر خودشان 

را بر جهان حاکم کنند.
آمریکا و گرایش فطری بشر به حکومت اخلاقی

ایجاد یک حکومت اخلاقی، حکومتی که به دنبال 
اجرای عدالت باشــد، از محرومــان نیازمندان جامعه 
حمایت نماید و از مظلوم در برابر ظالم حمایت کند، 
آرمان همیشگی بشریت بوده و هست. همین گرایش 
فطری انســان است که تاکنون زمینه ساز انقلاب ها و 
شورش ها علیه حاکمان ظالم، فاسد و ضد اخلاق شده 

است و از این پس هم خواهد شد.
چند دهه ای هســت که آمریــکا تلاش می کند 
قدرتش را در جهان  حفظ و تقویت نماید. آمریکایی ها 
تــا چند دهه قبل، با بهره گیــری از ارزش هایی چون 
توسعه دموکراســی، حقوق بشر، آزادی بیان و...، هم 

درصدد تقویت سلطه خود بر جوامع مختلف برمی آمدند 
و هم با بهره گیری از مفاهیم ارزشی فوق، قدرت های 
رقیب و مدعی را از صحنه رقابت خارج می کردند. البته، 
آمریکا  از همان ابتدا هم کشــوری نبود که به دنبال 
توســعه ارزش ها و اخلاقیات در جهان باشــد، و مثلا 
بخواهد دموکراسی را توسعه بدهد، بلکه »پنهانکاری« 
و »خدعه« می کرده و طبق منطق ماکیاول، از ارزش ها 
بــه عنوان ابــزار جهت نیل به اهداف سیاســی خود 
استفاده می کرده است و اکنون نیز به این سیاست ها 

ادامه می دهد.
اما، اتفاقی که افتاده، این است که در حال حاضر 
آمریکا دیگر مثل قبــل نمی تواند پنهانکاری بکند و 
برای حفظ ســلطه خود، مجبور است که به اصطلاح، 
»رو بازی کند«. همین رو بازی کردن باعث می شود 
که افکار عمومی متوجه شود سران واشنگتن دست به 
اقدامات ضد اخلاقی و ضد بشری می زنند و هر آنچه 
که در باره آزادی و دموکراسی می گویند، دروغی بیش 
نیســت و این خوشبختانه، برای نظام سیاسی آمریکا 
و نظم آمریکایی در جهان، خطرناک خواهد بود. زیرا، 
همان طور که گفته شد، قوام یک نظام سیاسی، مبتنی 
بر هر سه رکن یاد شده ، یعنی زور و عقل و اعتقاد است 
و اگر نظامی صرفا مبتنی بر زور و قدرت باشــد و به 
دو عنصر دیگر توجهی نکند، دوچار بحران مشروعیت 
خواهد شد و از نگاه مردم، حاکمان با یک مشت  دزد 

دریایی فرقی نخواهند داشت. 
بحران نظم آمریکایی

همان طور که اشــاره شد، یک نظام سیاسی به هر 
ســه رکن زور، عقل و اعتقاد به قدر ضرورت نیاز دارد. 
حال اگر از این منظر بخواهیم نظم آمریکایی را  مورد 
کنکاش قرار دهیم، به نتایج جالبی می رســیم و حتی 
می توانیم دورنمای کم و بیش درســت هم از شــرایط 

پیش رو به دست دهیم.
نظم آمریکایی در جهان، از دو رکن زور و عقل)در 
اینجا منظور، علوم جدید و خصوصا علوم فنی و طبیعی 
اســت( کم و بیش برخوردار است. اما آمریکا به خاطر 
بهره گیری مفرط از روش های ماکیاولیســتی صرف و 
دست زدن به کارها و اقدامات ضد اخلاقی، به خود ضربه 
زده اســت. امروزه همه فهمیده اند که یک سیاستمدار 
آمریکایی به طــور کل، اخلاقی عمل نمی کند، اخلاق 
فردی را به راحتی فدای منافع سیاســی می کند، که 
بارز ترین نمونه آن طی سال های اخیر، حمایت پنهانی 
از داعش و در همان حال، جنگ صوری علیه داعش در 

سوریه و عراق بوده است. 
اکنون همه می دانند که مقامات آمریکایی ، جنایتکار 
هســتند و برایشان فرقی ندارد که اهداف آنها، مناطق 
نظامی و یا غیر نظامی باشــد، همه را به راحتی هدف 
قرار می دهند و می کشند، کما این که در مناطق شمالی 
پاکستان، جای جای افغانستان، یمن، سومالی، لیبی، 

سوریه و عراق چنین کرده اند و می کنند. 
در ارتباط با مسئله فلسطین نیز مقامات آمریکایی 
بیش از دیگران می دانند که رژیم اشــغالگر قدس چه 
جنایت ها در حق مردم مظلوم فلسطین مرتکب می شود 
و خیلی خوب می دانند که اسرائیل یک رژیم اشغالگر 
اســت، اما منافع آمریکا اقتضا می کند که مقامات این 
کشور در کنار رژیم اسرائیل قرار گیرند و به طور روزانه 

از جنایات کور این رژیم دفاع نمایند.
ســران آمریکا برای حفظ و تقویت منافع نامشروع 
این کشور، به راحتی مرتکب قتل می شوند و با حمایت 
از رژیم هایی چون آل سعود در عربستان و آل خلیفه در 
بحرین ، همه مولفه های اخلاقی را یکجا قربانی می کنند.

در هر حال، بر اساس آن چه که تا کنون گفته شد، 
حمایت آمریکا از رژیم های دیکتاتوری، ارتکاب آنها به 
قتل و آدم کشــی، رفتار دوگانه شان در قبال داعش، و 
حمایت از ظلم های روزمره رژیم صهیونیستی، اتفاقاتی 
هســتند که موریانه وار پایه های نظم آمریکایی را می 
خورند. ســران واشنگتن بر اســاس این باور نادرست 
عمل می کنند که »رفتارهای سیاســی  واقع گرایانه و 
ماکیاولیســتی، قدرت آمریکا را در دراز مدت حفظ و 
تضمین می کند«، ولی همان طور که تا کنون دیده ایم و 
طی سال های آتی نیز خواهیم دید، این رفتار آمریکایی ها 
نتیجــه عکس می دهد و به مــرور اعتقاد به یک نظم 
آمریکایی در جهان را سست می کند. به عبارت دیگر، 
شکاف میان نظم آمریکایی و ارزش های فطری انسان ها، 
هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد. انسان فطرتا به ارزش 
گرایش دارد و از ضد ارزش می گریزد. وقتی میان فطرت 
مردم و ضد ارزش های حاکم بر جهان، تضاد ایجاد شود و 
حاکمان نیز ظرفیت تغییر خود را نداشته باشند و حتی 
نتواند با توسل به ابزار جادویی تبلیغات، چهره خود را 
بازسازی کند، طبیعی است که  تقابل ایجاد می شود و 
مردم وکشورها مقابل نظم تحمیلی حاکم می ایستند و 
هم از دست دو عنصر  زور و علم هم کاری برنمی آید. 
حدیثی منصوب به پیامبــر اکرم)ص( وجود دارد 
مبنی بر این که »ان الدنیا یبقی مع الکفر ولا یبقی مع 
الظلم«. )به راستی که جهان با کفر می ماند ولی با ظلم 
نمی ماند(. شاید بتوان این حدیث را این گونه تفسیر کرد 
که فطرت آدمی نســبت به ظلم بسیار حساس است و 
هرگز نمی تواند به طور مداوم ظلم را تحمل کند. مصداق 
این حدیث نیز در وضعیت حاضر، شرایط فعلی جهان و 
منطقه قرار گرفتن جبهه مقاومت در برابر آمریکا است.
بر اســاس یک اصل سیاســی، کشوری که پرچم 
اخــلاق و ارزش ها را در دســت دارد، » قدرت نرم « را 
هم دارد. اماخوشــبختانه، چیــزی را که در عالم واقع 
شاهدش هستیم، این است که آمریکا دارد قدرت نرم 
خود را از دســت می دهد و ضد ارزش هایی که از آنها 
نام برده ایم، مثل حمایت از ظالم، کشتار غیر نظامیان 
و موارد دیگری چون چنگ اندازی بر نفت ســوریه در 
اســتان »حسکه«، همه اینها آفت قدرت نرم هستند و 
هر لحظه از جذابیت و نفوذ آمریکا در میان ملل جهان 
می کاهند. لذا، همان طور که دزدان دریایی از قدرت نرم 
بی بهره هستند، آمریکا نیز در حوزه قدرت نرم درحال 

خلع سلاح شدن است.   

خنجر از پشت ارتجاع عرب به آرمان فلسطین

پیوند تنگاتنگ میان آمریکا و  داعش

را معمــولا مردم عادی می دانند؛ آنها می دانند که اگر 
بخواهند مثلا نیمرو درســت کنند، باید از تخم مرغ، 
روغن و نمک استفاده بکنند و برای طبخ مرغ ترش، به 
مرغ، رب انار، پیاز، سیب زمینی، نمک، روغن و ... نیاز 
دارند. اگر یکی از این مواد غذایی و ادویه جات نباشد و 
اگر آنها به طور  مناسب و به میزان کافی طبخ نشوند، 
مسلما غذای پخته شده ، چیز خوبی از آب درنمی آید. 
این مثال، اســتعاره مناســبی برای سیاســت و 
سیاست ورزی نیز هست؛ هر حکومتی ، ناگزیر باید سه 

دو ، عوارض زیادی، از جمله بحران هویت را به دنبال 
دارد. این یک ویژگی مثبت اســت که نظام سیاسی 
برخاســته از باورهای عمومی باشد. نظام سیاسی نه 
تنها باید اخلاق عامــه را ارج نهد، بلکه خود نیز باید 
اخلاقی عمل کند و لااقل، به جامعه بقبولاند که اخلاقی 
عمل می کند، تا مردم به آن اعتماد کنند. همین نیز 
زمینه ساز مشروعیت نظام سیاسی و حکومت می شود. 
عقل ) علم و تدبیر( هم از ضرورت های حکومت کردن 

و سیاست ورزیدن است. 

قهار سعودی واگذار شد. خاشقجی بارها و بارها عنوان کرده بود که 
نماینده غیررسمی ملک فهد پادشاه سعودی در دهه 80 میلادی 
است و با مسئولان رژیم صهیونیستی روابط بسیار نزدیکی دارد.

رایزنی های خاشقجی سبب شد تا با تضعیف برخی تسلیحات 
فروخته شــده به عربستان ســعودی این معامله سر بگیرد. اما 
نقش آفرینی خاشــقجی تنها محدود به حل این مشــکل نبود 
بلکه وی به دنبال برقراری صلح بین عربســتان سعودی و رژیم 

صهیونیستی بود.
خاشقجی پس از امضای تفاهم نامه محرمانه با »شیمون پرز«، 
نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در لندن به صورت مرتب به 
کشــورهای عربی سفر می کرد تا زمینه برقراری ارتباط دو جانبه 

بین کشورهای عربی و اسرائیل را فراهم کند.

وی پادشاه سعودی را قانع کرد که کشورهای عربی مشکلی 
برای تصرف کامل قدس به دســت رژیم صهیونیســتی ندارند و 
می توان با یک ســرمایه گذاری گسترده 300 میلیارد دلاری در 

منطقه به صلح کامل بین دو طرف رسید.
این داده نقش اصلی در ارائه طرح صلح فهد را داشت که به 
رژیم صهیونیستی این امتیاز را می داد که در صورت عقب نشینی 
از کرانــه باختری و نوار غزه از ســوی اعراب به صورت کامل به 
رسمیت شناخته شود. اگر چه در نهایت روابط فهد و خاشقجی 
روبه تیرگی گذاشت اما صلح در برابر زمین تبدیل به اصلی ترین 

معیار عربستان سعودی برای سرنوشت فلسطین شد.
در دوران مذاکرات صلح اسلو نیز این وظیفه بر عهده »بندر 
بن سلطان« دبیر اسبق شورای امنیت ملی سعودی قرار گرفت؛ 
شاهزاده ای که بعدها به سمت سفیر عربستان در آمریکا منصوب 
و نقش اساســی در انحراف افکار عمومی آمریکا از نقش آفرینی 

سعودی ها در واقعه 11 سپتامبر داشت.
در دهه 90 میلادی و با فروکش کردن جنگ سرد و شکست 
صدام حســین در جنگ اول خلیج فارس دوران آرامش نسبی در 
این منطقه فرا رســید. اگرچه در پشــت این آرامش طوفان های 

جدیدی در حال وقوع بود.
همکاری گسترده از عراق تا لبنان

دهه اول قرن 21 دوران پرُآشوبی بود که تهدیدات جدیدی 
برای عربستان سعودی به وجود آورد. مهم ترین بخش این تهدید 
از منظر سعودی ها، اوج گیری نفوذ ایران در منطقه بود. این نفوذ 
آنچنان عربســتان سعودی را به خشــم آورد که بار دیگر زمینه 

تقویت روابط با رژیم صهیونیستی را فراهم کرد.
عربســتان در ابتدا تلاش کرد تا با دخالت های گسترده خود 
در منطقــه ورق را به نفع خود برگرداند. ریاض در ســال 2006 
»هریــس الدهری« رهبر انجمن اندیشــمندان مســلمان عراق 
که رابطه نزدیکی با گروه های شورشــی تکفیری عراق داشت و 

همچنین »حارث الضاری« رهبر هیئت المسلمین عراق که گفته 
می شــود با گروه های تروریستی در عراق پیوند نزدیک دارد را به 

گرمی پذیرا شد.
از سوی دیگر »نواف عبید« مشاور امنیتی »ملک عبدالله« در 
یادداشتی که در سال 2006 برای روزنامه واشنگتن پست به طور 
علنی دولت آمریکا را به ورود مســتقیم به داخل خاک عراق در 

صورت عقب نشینی ارتش آمریکا از این کشور تهدید کرد.
با این حال به زودی مقامات سعودی متوجه شدند که برای 
مقابله با ایران به نیروی قوی تری احتیاج دارند. پرونده لبنان اولین 
نقطه جدی برای شروع این موج جدید همکاری بود. عملیات رژیم 
صهیونیستی علیه حزب الله لبنان در صورت موفقیت می توانست 

موفقیت مهمی برای حاکمیت سعودی محسوب شود که از سال 
2005 و همزمان با ترور »رفیق حریری« پشــتیبانی گسترده ای 

از جناح معارض با حزب الله لبنان به عمل می آورد.
 در دوران جنگ 33 روزه و اوج بمباران لبنان دولت سعودی 
هرگونــه حمایت از حزب الله را ممنوع و حتی برخی از اخبار نیز 
حاکــی از این بود که دولت ســعودی فضای هوایی خود را برای 
همکاری با نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بر روی هواپیماهای 

سوخت رسان صهیونیستی باز گذاشته است.
افشــای موافقت قبلی عربســتان در دیدار مقامات دستگاه 
اطلاعاتی ســعودی با مقامات موساد با حمله اسرائیل به غزه در 
سال 2007 و همچنین ملاقات مخفی »مقرن بن عبدال« رئیس 
 اسبق دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی با مقامات صهیونیستی 
نمونه هایی دیگر از همکاری گسترده دو طرف در این سال هاست.

جنایت مشترک 
در این میان با به قدرت رسیدن ملک سلمان در سال 2015 
و همزمان با آن صعود »محمد بن ســلمان« در نظام این کشــور 
دوران جدیدی از همکاری این دو رژیم آغاز شد. البته زمینه های 
گسترش این روابط از مدت ها قبل چیده شده بود. به عنوان مثال 
شــبکه خبری بلومبرگ در گزارشی که در سال  2015 منتشر 
شــد ادعا کرد که از اوایل ســال 201۴ تا سال 2015 مقام های 
صهیونیســتی و سعودی دســت کم 5 دیدار محرمانه با یکدیگر 
داشــته اند و این دیدارها در کشــورهای هند، ایتالیا و جمهوری 

چک صورت گرفته است.
یکی از نتایج این نشســت ها که به سرعت خود را نشان داد، 
حمله به یمن و بمباران زیرساخت های این کشور برای مقابله با 
توســعه نفوذ منطقه ای ایران بود. ارتش رژیم صهیونیستی ستاد 
خود را برای کمک به ارتش ســعودی در منطقه »سومالی لند« 
مستقر کرد. خلبانان اســرائیلی از همین مقر سوار بر ایگل های 
سعودی برای بمباران مواضع انصارالله هدایت می شوند تا مناطق 

مسکونی و غیرنظامی را بمباران کنند.
علاوه بر این سطح دیدارهای مقامات دو طرف نیز به سرعت 
ارتقا یافت. در حالی که پیش از این دیدارها از سوی فرستادگان 
درجه دوم انجام می شــد. این بار محمد بن سلمان ولیعهد جوان 
ســعودی خود سکان دیدارها با مقامات صهیونیستی را بر عهده 
گرفت. به عنوان مثال ژنرال »آیزنکوت« رئیس وقت ستاد ارتش 
رژیم صهیونیستی در سال 2018 در گفت وگو با روزنامه »معاریو« 
به این نکته اذعان کرد که »مئیر بن شــبات« مشاور امنیت ملی 
این رژیم، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در آمریکا 

دیدار کرده است.
وعده های صهیونیستی

از طرف دیگر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی بسیار امیدوار 
است که با استفاده از رابطه ویژه خود با رژیم صهیونیستی قدرت 
خود را در عربستان تحکیم کند. یکی از اقدامات وی در این زمینه 
ساخت شهر جدید »نئوم« است که با سرمایه گذاری 500 میلیارد 

دلاری احداث خواهد شد.
این شــهر در نزدیکی بندر عقبــه در حقیقت به یک مرکز 
حمل ونقل برای تجارت بین رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای 
عربی تبدیل خواهد شد. خط آهن »حیفا-اشدود« که هم اکنون با 
حضور شرکت های چینی در حال ساخت است با گذر از خلیج عقبه 
به عربستان و از آنجا به بندر »دقم« در عمان وصل خواهد شد.

از ســوی دیگر یــک خط راه آهن دیگر از فراز کانال ســوئز 
عربستان را به مصر وصل خواهد کرد. نتیجه طبیعی چنین اقدامی 
تبدیل شــدن رژیم صهیونیستی به هاب تجاری منطقه است. از 
ســوی دیگر نفوذ صهیونیست ها حتی از حوزه امنیتی به بخش 

فرهنگی عربستان نیز رسیده است.

به عنوان مثال »عبدالحمید الغبین« نویسنده جنجالی سعودی 
در گفت وگو با شــبکه »بی بی سی« از ســاخت سریال مشترک 
سعودی-صهیونیستی در راستای عادی سازی روابط با این رژیم 

در سال آینده خبر داد.
به گزارش روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی«، این نویسنده 
سعودی در این ارتباط گفت که این سریال که در قدس  اشغالی 
و تل آویو تصویربرداری خواهد شد، عادی سازی روابط کشورهای 

حاشیه خلیج فارس با »اسرائیل« را تبلیغ خواهد کرد.
این توسعه روابط با رژیم صهیونیستی در هماهنگی کامل با 
کشور امارات صورت می گیرد که تحت هدایت »محمد بن زاید« 
ولیعهد این کشور تبدیل به رژیم صهیونیستی شماره دو شده و در 
کنار عربستان نقش اصلی ایجاد آشوب در منطقه را ایفا می کند.

آرمان ملت فلسطین 
زمانی عربستان سعودی ظاهرا نقش قدرت متعادل کننده را 
در منطقه و به خصوص بین کشــورهای منطقه بازی می کرد اما 
حالا ریاض به اهرمی در دستان صهیونیست ها برای ضربه به منافع 

مسلمانان تبدیل شده است.
طبیعی اســت که خیانت سعودی ها هزینه سنگینی را برای 
مسلمانان به همراه خواهد داشت، همان گونه که امروز عربستان 
تبدیل به حامی اصلی طرح معامله »قرن« شده است. البته تاریخ 
نشان داده که در نهایت با تمام سختی ها پیروزی در انتظار محور 

مقاومت است.
همان گونه که بعد از 7 ســال نبرد ســنگین با تروریست ها 
و حمایت همه جانبه محــور عبری-عربی از آنان امروز موقعیت 
گروه های مقاومت از همیشــه مستحکم تر شده است. امسال نیز 
روز قدس یادآوری این نکته به حاکمان سعودی و صهیونیستی 
اســت که خط مقاومت هیچ گاه مســئله قدس و فلسطین را به 

فراموشی نخواهد سپرد.
منبع: خبرگزاری فارس
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